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 چكيده
و يافته، محصول تأمـل، آنچه امروز با نام شعر نو نيمايي رسميت تغييـر، آزمـون

و واكنش سلسله همگان شـعر. آزمايشگاهي نيما يوشيج است هاي شبه اي از كنش

اند؛ امـا فراينـد شعر نو نيمايي دانستهيهيافت آغاز شكل تكامليهرا نقط» ققنوس«

آن اي پژوهش پيش از تكامل اين نوع، زمينه پذير اسـت كـه در ايـن نوشـتار بـه

از، آخرين منظومه»ي سقريم قلعه«ي منظومه. ايم پرداخته ي بلند نيما است كه پيش

هاي زبان نيمـا در ايـن ويژگييرهپژوهش دربا. سروده شده است» ققنوس«شعر

گيري ساختارهاي زباني را در آثار اين شاعر نـوپرداز آشـكار منظومه، روند شكل

و نگارندگان، با شيوه. كند مي شـناختي زبان با نگاهي به روش ساختاري اي تحليلي

بررسي زبـان، در ايـن منظومـه. اند ياكوبسن، زبان را در اين منظومه مطالعه كرده

اي تمايلات نوگرايانه»سقريميهقلع«يههايي از منظوم نشان داد كه نيما در بخش

به خاص استفاده از ساختاريهشيو مانند و ه در كارگيري زبـان محـاور هاي نحوي

و:ها همچون شعر دارد؛ اما در برخي جنبه تمايل فراوان بـه برگزيدن قالب مثنوي

و روايـت، دنبالـه  و جمله رو شـعر كهـن خلق فضاي آركائيك در سه سطح واژه

يهقلعـ«يهدرحقيقت، نخستين تحولات نـوگراي زبـاني نيمـا در منظومـ. است

مي»سقريم ا. شود مشاهده و نـو گويي اين منظومه، پلي ست ميان شـعر كلاسـيك

.نيما يوشيج

.ياكوبسن،، نيما يوشيج»سقريمي قلعه«ساختار زبان،: هاي كليدي واژه

و ادبيات فارسي∗  darabfooladi@yahoo.comاستاديار زبان
و ادبيات فارسي ∗∗ )ي مسئول نويسنده( fahimeheidary@yahoo.comدانشجوي دكتري زبان
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 مقدمه.1

سـرايي اي سنتي است كه در قالب مثنـوي بـه داسـتان منظومه»سقريمي قلعه«يهمنظوم
 بـا ادبـي، آثـار ويـژهبه اثر،هر بيانو زبان ترديديب.دارد بيت 1590و حدودپردازد مي

و قالـب مثنـوي بـه نيمـا آوردن روي. دارد مسـتقيم اش پيوند آفريننده شخصيتو ذهن
درو رضاشاهي استبداد دوميهنيم زمانييهمحدوددر،حجم اينبااي منظومه سرودن

 جملـهاز اش، شخصـي زنـدگيدر موجـود هاي در كنار بحران،سالي شاعر ميانيهدور
 تنهـا ايـن منظومـه،. اسـت انداختـه سـايه منظومـه ايـن بيانو زبانبركه است مسائلي

ششيهطبع نيما يوشيج در دوريهزاييد تـا 1310 از اسـفند،شـعري بـييهسـال فترت
رضاشـاهيهشش سـال دور(پريشاني پديدآمده در دو مقطع زماني1.است، 1316 بهمن

او)و دو سال پس از كودتا و بـه ناشي از پريشاني و ضاع جامعه تبـع آن پريشـاني ذهـن
از. زندگي شاعر است هـاي، گـرايش نيمـا بـه قالـب»ي سـقريم قلعه«ي منظومهتا پيش

را،ويژه قالب قطعه سنتي، به چشمگير است؛ اما پس از آن، قالب شعر نو جايگاه اصـلي
در بايد شعركه است اينمني عقيده«: نويسدمي چنين علت اين تحول را نيما. يابد مي

را امـروز مفـاهيم بعضـي امـا جديـد؛ چـه قـديم، چـه باشد؛ دلچسبو كند اثر اهلش
) شـده عوض زبانو شده مهجور كلماتكه مخصوصاً( قدما قالبو سبكدر شود نمي

.ديگـر كـار طـرز بـا،ضـمندرو شـد ديگر نگارش سبكبه متوسل بايدو كرد تعبير
 توانميرا مفاهيم بعضي. كرد بيان توانمي قدما قالبو سبك هماندررا مفاهيم بعضي

، يوشـيج(»دارم هايي نمونهها آزمايش ايناز كدامهردرمن. داد قرار سبكدو مابين في
 برايمن قديم سبك...«:گويدميدر توضيح گرايش خود به سبك قديماو.)76: 1388

.)121: همـان(» كـرد بيـان تـوان مـي هـا قالـب همـانبهرا مطالب بعضيكه است اين
و محتـوا همانطور كه مشاهده مي شود، نيما معتقد است كه پيوند عميقـي بـين صـورت

و هر محتوايي قالب خاص خود را مي به. طلبد وجود دارد اين موضوع گوياي علم نيما
.رو كرد تازه است كه شعر فارسي را با تحول اساسي روبهريتغيي

: كنـد مـي مطـرحاي گانهسه زباني هاي لايه،ايران معاصر شعر انداز چشم در زرقاني
 صـنايع ظهـور محـل(ميانييهلاي.2؛)بديع لفظي صنايع ظهور محل( بيرونييهلاي.1

 موسـيقييهعرصـرا نخسـتيهلاياو). معنا ظهور محل(هسته.3؛)ايماژهاو معنوي
 دسـتگاه كـل« چراكـه بخشـد؛ مـياي ويـژه برجسـتگيرا دوميهلايـو دانـد مـي كلام

 تشـبيهات، هـا، كنايـه هـا، اسـتعاره مجازها،.... دارد قرار لايه هميندر شاعر تصويرگري
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).1383:31 زرقـاني،(» دهنـد مـي نشـانرا خودشـان اينجـا هـا، ايهامو رمزها ها، تمثيل
و دارد عهـدهبر نيزرا معنيدنانپوشيهوظيف لايه اين است معتقدزرقاني براين، افزون

از بسـياريو فارسـي سـنتي شـعر بررسـيدر نظريه اين.كند پنهانرا هسته خواهد مي
در كـه شـعردر تنهـا نـهو اسـت شده گرفته طبيعتاز چراكه دارد؛ كاربرد نيزنو اشعار

در. كـاربرد دارد نيـز اطـراف اشـياياز بسـياري حتـيو ادبي هاي گونه ديگرو داستان
 رسـيدن مـانع را كـه آنچـه؛اسـت ديگـراي گونهبر حال اما»ي سقريم قلعه«يهمنظوم

 مانندو دارد پيچيدگي هسته خود مواقعاي پارهدر. شناخت بايد است هستهبه مخاطب
و زودياب سنتي شعر هاي هسته  بـه نيازو است مانع جمله نحو،مواقعاي پارهدر نيست

و»هسـته دشواري« است؛ بنابراين برانگيز كه تأمل حروف كاربرد مانند،دارد گشايي گره
.بدانيم اين منظومه ديريابيو دشواري اساسي علتدو توانيمميرا»زباني هاي نوآوري«

و روش تحقيق.2  ضرورت

، بـراي درك ايـن منظومـه. هاي بلند داسـتاني معاصـر اسـت از منظومه،»ي سقريم قلعه«
و واكاوي زبان آن راه و گـاهي تحليل گشاست؛ زيرا كاربردهاي خاص واژگاني، نحـوي

 منظومـه ايـن زبان تحليل بنابراين است؛ كرده ديريابيا منظومه را تا اندازهآوايي، زبان 
كلدر تحقيق ضروريات از  انجـام محتوا تحليلي شيوهبه پژوهشينا. استآنيتباب

 امـا است؛ داشته نگاهي نيز ياكوبسن شناختي زبان ساختاري تحليل روشبهو است شده
 تحليـل. نياورد وجودبه حاضر پژوهش براي محدوديتي روش، اينكه بودهآنبر سعي

 ياكوبسـن. پذيردمي انجام»نحو«و»واژگان«و»آوا« سطحسهدر شناختي زبان ساختاري
 اصـلي برپايهو سطحسه اينبرينمبتاو تحليلي روشكه است شناساني زبان شمار در

 يكسـان دستوري هاي ساخت تكرار تنها بديع علم هاي آرايه مياندر توازن«. است توازن
آنو كنـدمي اطلاق واژه اينبه تري گسترده بسيار مفهوم ياكوبسن اما شود؛مي شامل را
در).88: 1383 قـويمي،(»داندمي ادبي متندرو شعردر افزايي قاعده فرايندي نتيجه را

 معناشـناختيو زيباشـناختي هـاي جنبـه بـا پيونـددر يادشده سطوح تحليلي، روش اين
. شودمي بررسيو تحليل

و واژگاني پرداخته شده اسـت كـه ويژگـي هـاي در اين پژوهش به دو سطح نحوي
مي»ي سقريم قلعه«يهدرخور توجه زبان منظوم ازآنجاكه بررسـي سـطح. شود را شامل

و همچنين بـه بيشتر در اشعار كوتاه روشنگر معنا خواهد بود تا منظومه،آوايي هاي بلند



)29پياپي( 1395، پاييز3ي شماره،8 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــ 116

و همخوان معنايي واكه هاي القايي جنبهيهدليل كمبود منابع در زمين ها، بررسي سـطح ها
.آوايي مستلزم پژوهشي ديگر است

كه تا حدودي بـه سـياليت ذهـن»ي سقريم قلعه«يهروايت منظوميهجداي از شيو
و چرخش زاوي نزديك مي و راوييهشود هـاي چندگانـه، از پيوسـتار لازم بـراي ديـد

و راحت مخاطب با داستان مي و درك منظومه را تا اندازه همراهي ساده اي دشـوار كاهد
ن زده اسـت؛ بنـابراين هايي دارد كه به ديريابي آن دامـ كند، زبان منظومه نيز دشواري مي

و يـاريگر، از ضرورتگوناگونبررسي زبان در سطوح هاي پـژوهش در بـاب منظومـه
و همراهي هرچه بيشتر با متن است .مخاطب در درك سبك آن

 پژوهشيهپيشين.3

و مقاله او كتابيهنيما يوشيج از جمله شاعراني است كه دربار هاي بسـياري نوشـته ها
و تنهــا چنـد دهـه بعـد از مـرگ شــاعر، 1369دي در سـال حسـين صـم. شـده اسـت 

نيمـايههايي كه دربار از انبوه پژوهش. صفحه نوشت 176كتابشناسي نيما يوشيج را در
سـخن،و در اين ميان اند اندك به مطالعات زباني پرداختهيو آثارش وجود دارد، تعداد

تنگاتنـگ بـاياخت كه ارتبـاط تحليل روس. بسيار كم است»ي سقريم قلعه«يهاز منظوم
و درك بهتـر معناهـاي لايه هاي معنايي آثار دارد، روشي مهم در دسـتيابي بـه فـرم اثـر

و نهفته در متن است و شـكل منظومـيهدر زمين. آشكار »ي سـقريم قلعـه«يهسـاختار
از. مسائل متعددي وجود دارد نخستين پژوهش مدعي بررسـي سـاختاري اشـعار نيمـا،

هـاي ادبـي گـرايش نيمـا بـه مكتـبيهحميديان بر پايـ. است) 1383(حميديان سعيد 
و سمبوليسم به بررسي سروده در اين بررسـي،. هاي او پرداخته است رمانتيسم، رئاليسم

آن نخستين سروده و از ميـان هـا هاي نيما مطابق با مكتب رمانتيسم پنداشته شـده اسـت
و» سـرباز فـولادين«،»شـهيد گمنـام«،»محـبس«،»نمـايش منظـوم«،»افسانه«يهمنظوم

ديگـر كـه بـدونيپژوهشـگر. اند با عنوان روايت داستاني بررسي شده» سقريمي قلعه«
) 1377(، پورنامداريان، روش ساختاري را به كار بردهبررسييهمستقيم به شيويهاشار

ر گرايي، ميانه سنتيهبر پاياو. است و نوگرايي، آثار نيما و بررسـيا دسـته روي بنـدي
از مراتـب كمرنـگ در اين پـژوهش بـه»سقريميهقلع«وضعيت بررسي. كرده است تـر

به. استپژوهش حميديان  طـور جـدي بـه»سـقريميهقلع«از معدود پژوهشگراني كه
هاي ايـن منظومـه مشابهتدر اين اثراو. است) 1375(توجه كرده است، بهروز ثروتيان 
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چندبار نـاميدر كتاب) 1385(شاپور جوركش. نشان داده است نظامي» هفت پيكر«با را
مي»سقريميهقلع«يهمنظوم و سرانجام پس از نقل ارزيابي را به ميان هاي ديگران آورد

و ارجمنديهاي كه عمدتاً منفي است، اين منظومه را در كنار منظومه و» مـانلي« مانند،نو
دي»خانه سريويلي« . داندمينيمايهد تاز، بيانگر ميدان

در،رو نيما يوشيج تاكنون دقيق بررسي نشده است؛ ازاين»سقريميهقلع«حال، بااين
.شده است اين پژوهش، به زبان اين منظومه كه از عوامل ديريابي آن است، پرداخته

 ساختار زبان.4

با» زبان«طي قرون متمادي، عنصر و محتـوا«در تقابل جسـم پنداشـتهيهمنزلـ بـه» معنا
و جنب مي و صوري آن توجه همگان را به خود جلب كـرده بـوديهشد در قـرن. مادي

هـاي زبـان محـور پـژوهش سازو دوران عطفي نقطهشناسانه زبانهاي پژوهش،بيستم
بر»شعر زبان«در ويژهبه ساخت؛ دگرگونرا زبانبه نگاه سوسور،ي نظريه. بود  سـر كه

 بـاز بكاونـد،راآن كـه دقتـي هـر بـاو اسـت نظر اختلافآن هاي مؤلفهو زبان اجزاي
.ريزد فرومي انگشتاناز سيالي هاي چكه

 معنايي سطح واژگاني.4.1

و تركيب، واژه»سقريميهقلع«يههاي مهم منظوم از جنبه دو. آن اسـت هـاي ها در ايـن
مييهاي زمينه برجستگي شـود كـه جايگـاه ممتـاز آن را در مقايسـه بـا آثـار ويژه ديده

گزينـي از زبـان واژهو امروزيو كهن هاي واژه آميختگي. كندمي آشكار نيماعصران هم
 تصـرفو دخـلو نوآوري.معنايي منظومه است محاوره، دو ويژگي بارز سطح واژگاني

 زبـاني دسـتاوردهايازاي پـاره. اسـت پذير امكان واژگانيهمحدوددر بيشتر زبان، در
:است زير قراربه اين محدودهدر»سقريميهقلع«يهمنظوم

)آركائيسم(گرايي كهن.4.1.1

و قالب اين منظومههاي زباني از ويژگي شـكلآنكه بيشتر در هماهنگي با ساختار كلي
 اثـر زبان ايـنيهاين ويژگي، از ابعاد برجست. گرايي يا آركائيسم است گرفته است، كهن

 بسـيار بسـامد هاي زباني، مانند هنجارشكني منظومه،هاي زباني اين است؛ برخي از جنبه
و هاي شعر نو را دارد؛ اما برخـي گيري در بافت معاصر، ويژگي به دليل شكل،...محاوره

ــون،ديگــر ــكل:همچ و ش ــه ــي منظوم ــاختار كل ــوي، س ــب مثن ــتر قال ــري آن در بس گي
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و گرايي كهن  بيشـتر. سـرايي نيمـا اسـت روند سنتييهدر ادام،...هاي زباني يا آركائيسم
و صرفاً قالـب كهـن، عامـل چندان ها يا تركيباتي كه در ادبيات معاصر واژه كاربرد ندارد

كه وجود آن و تركيبات مقلوب دهـد، لحني كهن را بر منظومه بسط مـي ها در متن است
مي كهنيهدر زمر در واژه.دنگير گرايي قرار هـاي اغلب، واژه،»سقريمي قلعه«هاي كهن

و عام كهن است نه واژه . هاي اساطيري يا آييني و«... اسـتفاده از واژگـان كهـن فصـيح
و اگر بنابر اقت و نوگرايي نيست و باشكوه گذشته مانع تحول، پويايي و مقـام ضاي حـال

ويههم نشان،هاي امروزي شود همسو با انتظارات خواننده، همنشين واژه اصالت زبـان
هم ريشه و پايداري قومي است كه تحولات تاريخي، هويـتيهنشان،داربودن آن است

در ايـن منظومـه،).43: 1384صـهبا،(»و مظاهر هويت آنان را دگرگـون نكـرده اسـت 
ك علاوه و دوربر قالب مي هن، ساخت روايي آن، فضايي متروك . كشـد افتاده را به تصوير

مي كهن :شود گرايي زبان منظومه در چند سطح ديده

 گزيني واژه.4.1.1.1

و عبارت كاربرد واژه : نـك( توقير: هاي قديمي عاملي براي خلق فضاي آركائيك است ها
،)همـان(، ميهمـان مـرد)176: همـان(جاي، خانه)همان(، ملاحم)174: 1387يوشيج،

، آتشـينش زبـان)همان(جا، نهفته)179: همان(، فكار)همان(، ايادي)177:همان( انبان
، آونـد)183: همـان(، هزيمـت)190و181: همان(، جرس)180: همان( بياض،)همان(
تاينـ،)197: همـان(، زمـام)189: همـان(، نوالـه)188:همان(، آبشخور)185: همان(
: همـان( شـبدهديـه، سـي)209: همـان(، اديم زمـين)210و208: همان(، بارگي)همان(

قران)224: همان( نشين مرقع،)218 .و) 227: همان(، رحيق)همان(، ... 

 كهن نحوي ساختارهاي.4.1.1.2

ي»را«از اسـتفاده ماننـد كهـن نحـوي سـاختارهاي كـاربرد بلكـه تركيبـات،و واژگان تنها نه
:دارد بسيار تأثير منظومه گرايي كهن القايدر نيز متمميك براي اضافه حرفدويا اضافه فك

كفــبراحـصبدــن اميــچو نمايان شدم بدي م فتاد كليدــر
)190: همان(

پ تـآمدت از بـــبينراوــري  چينييهــوي طيب از كبابـي
)205: همان(

برمن برره به هر جهت خستهبه ره ز هر جهت بستهبه من
)218: همان(
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 كـاربردكه» دو حرف اضافه براي يك متمم«و» راي فك اضافه«بر دو ساختار افزون
،وجـود دارد نيز ساختارهاي دستوري كهن ديگري در اين اثر،د،ندر منظومه دار فراوان

: همـان(» هـا سـركش با خيـالبرزدم«فراوان از افعال پيشوندي ماننديهاستفاد: همچون
، استفاده از الـف)183: همان(» شرم اگر داريشرم بادات«، ساختمان دعايي مانند)222

ز ما به ما برسيدبس بدا«كثرت مانند ، كاربرد كهـن افعـال همچـون)175: همان(» كان
و زنده جاني«مانند» رفتن«در معناي» شدن« ، سـاخت)187: همـان(»شـد كه قانع آمد

دل«افعال دو مفعولي مانند . ...و) 183: همان(»ام سپاردنباد با ديده

 افعال كاربرد.4.1.1.3

آن. افعال نيز در خلق فضاي آركائيك نقش داردي ويژهكاربرد به برخي از مستقل طور ها
و برخـي ديگـر بــه لحـن كهـن را القـا مــي  مقتضـاي قرارگـرفتن در بسـتر قافيــه كننـد

به بدين :اند كار برده شده صورت
درــراه ان بنشستندو گوشهبرفتندخوددــروبستنــفدوده

)202:همان(
خــتدـــبنكوهيدــتا به خود خواندـنشكوفي  ود راندـا به

) 203:همان(
كجاندر آن دود دوزخي پادـــم ايستـنيارسته كــاــز اـبه

)210: همان(
ي به سرمستيــاي عاشق ديدهنكردستيگر تو خود عاشقي

)198: همان(

 ربطو اضافه حروف كاربرد.4.1.1.4

در»انـدر«يهاضـاف حـرف كاربرد،منظومه ايندر نيما زبان كهنگيينهنشا آشكارترين
 طلـب انـدر پژوهش«و»آن چگونگيو سخن طلب اندر«: است منظومه بندهاي عنوان

 فرزندبا پير نصيحت اندر« نيز پاياني بند. است اثر آغازين بندهاياز بنددو نام»داستان
از بسـياريدر»ار« ربـط حـرفو»اندر«ي اضافه حرف،اينبر علاوه. دارد نام» خويش

و بر فضاي آركائيك متن افزوده است رفته كاربه نيزها بيت : است
ز بيار گفتم  مددي است چند با زمانه بدي است خستن ناتوان

)205:همان(
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ج  خندد اين گفته عقل ميدرــانددــان بپيونــتا كجا جان به
)226: همان(

 محاوره زباناز پذيرياثر.4.1.2

 اسـت اثري متندر محاوره زباناز نيما گيري بهره منظومه اين زباني آشكار تضادهاي از
 آگاهانه اقدام، اين گمانبي. است شده نوشته ادبيو رسمي زبانبهو سنتي قالبدر كه

 بـوده شـعر زبـان كـردن دگرگون براي نيما تدريجييهبرناماز بخشيو گرفته صورت
 بارز درمقايسه با ديگر آثار نيما، چندان منظومه، ايندر محاوره زباناز گيري بهره. است

 منظومه وجود دارد، مازندراني نيسـتند؛ ساختاردركه نيز هايي نمونهو نيست برجستهو
منظومه مختص به زبان محلي اند؛ به عبارت ديگر، سطح محاوره در اين همگاني فارسي

: نيما نيست
 بيندجو خوابو خواب بردشدــبينوــتچو بارگيهـــگرسن

) 208: همان(
.كنندمي تلفظ»تو«راتب محاوره، در

كا افزون  لحـن«. متفـاوت اسـت محـاورهاز نيمـا گيـري چنيني، بهره بردهاي اينربر
 بـر متكـي ظـاهري سـاخت بـرو علاوه است مردميهعام هاي تجربهيهچكيد محاوره

 بـرو نهفتـه روايتـي،آن بطندركه ساختاري. دارد دروني ساختاريك زباني، الگوهاي
 عـام فضاسـازي نـوعيبر علاوه،روايتي چنين حضورهدرنتيج. است جاري نيامده زبان
 بـا متندر موجود كلمات شناختي فرم حتيو معناشناختي تقابلاز است ممكنكه بياني

 بـه كـه شـود مـي حاصل جديد فضاي نوعي بيايد، وجودبه متناز خارجباو يكديگر
» يابـد مـياي كننـده تعيـين اهميـت خوانش جسمانيتو اثر قرائت چگونگيآن موجب

:نگريممي بيت اينبه وقتي منظر ايناز.)88: 1378آقاجاني،(
 سنـگ آيـد ماندنزسربر خــاك درنـگ جــاي مسـيل اندر نيست

)175: 1387يوشيج،(
 تناسـبو»سـيل هنگـامدر نشسـتن سـنگسربر خاك«معناشناسي پيوندبر افزون

را خفـتو خـواري محاوره كـهدر»سربر خاك« پنهاني روايت سيل،و سنگبا خاك
در.دارد حضـور بيتدر،نيز كندمي تداعي  معنـي بـه»بـاررفتناز« محـاوره همچنـين،

:است گفته نيماو است»جنين سقط«
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 بـــاراز ليــك برفـــت نـازنينـــي پـــروار چمـــندر افتــاد گــاوي
)همان(

:بيت ايندر»مردم ظاهربيني« معنيدر»است سرشانبر مردم چشم«يهعاميانيهكناي يا
 بـــود ســربر چگونه مردم چشـــم بــود محشـر سوزچه گويمچه من

)همان(
و محاوره به كار رفته، وارد زبان نوشـتار گاهي كلامي كه عيناً در زبان گفتار عاميانه

با يادآوريشايان. شده است عام محاوره، به اينيهبه جنب توجه است كه در اينجا فقط
و،طور عامبه،زبان محاوره«. موضوع نگريسته شده است و تركيبـات اسـمي در واژگان

به فعلي خلاصه مي و و سـاختاري اي از نكتـه طور خاص، مجموعه شود هـاي دسـتوري
).4: 1390 ابراهيمـي جويبـاري،(» است كه از ديرباز در شعر كهن بازتاب داشـته اسـت 

:هايي كه محاوره در قالب واژه تجلي يافته، ازاين قرار است نمونه
 ود يعني خيزـــنمديـــغرّولنرنگ بگسيخت تنگي از همه چيز

)175: 1387يوشيج،(
ز كاستـــب چهــا دلم كاو از سر دستي بگسست سخن آوردنت

) 201: همان(
)عمدبه:از سر دست(

درــپ كشــود دركش قدمي زاين نشان جداتــخاوزارـــپاي ر
)202: همان(

جــچش تـم صبا ــــز بر رهم به پيش نديد  كه آفتاب دميدحـدم
)210: همان(

ح درحقيقت بخشي از نوآوري و هنجارشكني او از زبان معيار، صـل تـأثيراهاي نيما
در. محاوره در كلام اوست  اين زبان محاوره، واژگاني را به مـتن وارد كـرده اسـت كـه

مينوآورييهزمر :رود نيما به شمار
خيـد بايــچن  دن ـــدوشيرامـــپنــبستدن ديدهــره كوشيــد به

)209: همان(
چنــب قـــر پايــدان كه بيشتــاد انـــد دــافزايهــشمالدر ـــوت

)189: همان(
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و نگشايدت سختـد كه دل از اوســن بايــر نكوفتــسنــكتيرـب
)185: همان(

شـكل فعلـي. شـود ديده مـي نيز مصدري زبان عاميانه وجه گاهي گرايش به كاربرد
يا امري يا سوم ايـن نـوع، كـاربرد. گيـرد نيز از قالب مصدري سرچشمه مـي ... شخص

آن بسيار مي در متن دارد كه به برخي از : شود ها اشاره
بـــبهــادي از آنچــبرنه  حرف بر حرف خويش تا به سحررـود از

)174: همان(
)به خاطر داشتن: از بر داشتن(

تــخبه در دارييك خط از ده خط ار و داني كز آن خبر داريــط
)178: همان(

)آشكاركردن: به در داشتن(
چهــپ دهس از اين تا مرا كــياري توسدـپاي ه راي دهدــت اگر

)192: همان(
)آمدن پيش: پادادن(

 سازي تركيب.4.1.3

 فـراوان توجـه سـازي تركيببه،معنا فشردگيو فضا كمبود دليلبه،منظومه ايندر نيما
:مانند ساخته، مرخم مركب فاعلي هاي صفت گاه.است داده نشان
ريــــتدبيكـــنيو رديـــمرهـسريــپي وانــــناتوودـــب درمـــپ

دهــرانيـمطلب دازهــانرــهرـــبدهـــخوانريـــدفتهــافسانرـه از
 سخــن گونــه گونه بگشـــاي گرم دهـنـهـبـها حــرفدازـانهم در

)173: همان(
نــرسي نشــانهبر بــرد مـرا چـه هـــوس فريبكـــار نمـــودم چــه

)213: همان(
 عــروس رويزانـدازتــر گــرمي فســوسو گــزافو كژياز رسته

)216: همان(
 ساخته اشتباه هاي صفت گاهي نيما. است زياد نسبتاً فاعلي هاي صفت گونه اين تعداد

 بيتدر براي نمونه،است
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 شدنـد نهـــادهرا گـونهآن گنـــج شـــدند گشـــاده مـابهره راستان
)220: همان(

 صـوري سـاختارو دارنـد مسند نقش»نهاده)را گونهآن( گنج«و»گشاده)مابه(ره«
)مـا بـه(ره«جـاي بـه انگـارو دارد غلبـه فـاعلي معنـاي اما است؛ مفعولي صفتها آن

.اند رفته كاربه»نهنده)را گونهآن( گنج«و»گشاينده
:است ساخته نيز مرخم مركب مفعولي هاي صفت گاهشاعر

 استم كسانازهسترتوچوهــك استم چنانهــهم ازادــنه دل
)213: همان(

)نهادهدل: نهاددل(
 خويـش حكايت پـي بودم همه خويش درايتاز بودمزد شرم

)216: همان(
)زده شرم:زد شرم(

 مانند،است رفته كاربه منظومه ايندر نيز جديد مصدرهاي حاصل
يخــوان خــــود تــو مرا توييبي دانـــيو مــن بــا نيست تويي بي

)219: همان(
. آيدمي نظربه جديد نيز»توبودنبي« معنيبه»توييبي«بيت اين در

بيــازمنديـس چــم دــه سازيـن سســدم چــت كــوي  ار يازيدمــه
)209: همان(

عـدول از سـاختمان»ساختن«جايبه»سازيدن«و»سازگاربودن«جايبه»سازمندي«
.ي كلمات است شده شناخته

 واژگاني نوآوري.4.1.4

كنـد، نـوآوري در سـطوح هاي مهم هر اثر ادبـي كـه مخاطبـان را مجـذوب مـي از جنبه
و. آن است گوناگون برخي از مخاطبـان، معيـار دريافـت لـذت از مـتن را در ابـداعات
مي نوآوري و برخي از شاعران يـا نويسـندگان در حـوزه. دانند هاي متن هـاي واژگـاني

و و قاعده... نحوي اند كه به ايجاد سبك شخصـي هايي زده افزايي دست به هنجارگريزي
واژگانييهنيز در حوز»سقريميهقلع«يهدر منظوم. شاعر يا نويسنده منجر شده است

هايي صورت گرفته است كه در اينجا، بيشـتر در سـطح هنجـارگريزيو نحوي نوآوري
چراكـه كليـت شـعر بـا ايجـاد نظـام موسـيقايي، از اسـاس بـه؛شـود بدان پرداخته مي
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و با ايجاد توازن در سطوح قاعده وآ گونـاگون افزايي در زبان هنجار دست زده است وا
و نحو، قواعدي را بر زبان هنجار افزوده است كه گـاه در برجسـته  سـازي معنـايي واژه

كـاهي، در اينجـا بيشـتر اما به دليل اهميت هنجارگريزي يـا قاعـده؛اند مهم داشتهينقش
در سـطح،طـور ويـژهبه،منظومهاين هنجارگريزي متن. بدين سطح پرداخته شده است

و فعلي(واژگاني  . مود يافته استن) اسمي
 شريــك فساد ايندرگر نيـــستي نيـــكو بـدهرز جدا آور خلوت

)184: همان(
.»برو خلوتبه« جايبه»آور خلوت«

 تنـگ« جـايبه»آورده تنگي«:كاربردهاي مشابه ديگري از اين دست عبارت است از
 معنـيدر»كنـد پـاو دسـت«،)همـان:نك(»ام كرده تكيه« جايبه»ام بسته تكيه«،»شده

،)177: همـان(»پـذيرفت« معنـيدر»خواست پذيرش«،)171: همان(»زندپاو دست«
.)180: همان(» جامانده«به معني» جاخورده«

و از دريافـت مخاطـب هاي متفاوت بيـان مـي گاهي ساختارهاي آشنا با معني شـود
مي آشنايي :كند زدايي

 راه رغبـتوشـخويرــشهرهزــجخواهدررـهزانــنش دادمـــن دل
)217: همان(

)خواهش: در خواه(
 خرابهـــب بـردره راه، ـردـبســكآبشــنمايبروــچ آري:تــگف

)212: همان(
آب( )سراب: نمايش

 شريـــك توانــدباتو چون خواستي نيـكوبداز جملهكهكن خواستن
)172: همان(

ايجاد كـرده اسـت جديد معنايي بارو رفته كاربه»بخواه« جايبه»كن خواستن« كه
.آيد برنمي» بخواه«فعليهكه از عهد

 هستـــم مـــن غـولكه الحق: گفتم بستـم چنيـــن نكبتـــيباكه من
)222: همان(

.است جديديفعل) هستم بسته(»بستم«،اول مصراع در
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ي رونـد توصـيفي گاهي نوآوري واژگاني نيما براي القاي فضايي خـاص در ادامـه
:روايت است

مقـــود آن قلعـــب چنــه در كـــوليـــدان زندهانـام ه زنده در آن ـــي
)180: همان(

و پراكنده:دان زنده( )آشفته
شـان همچـون اي كـه مكـان زنـدگي يعني مردم زنـده؛معادل زندان است»دان زنده«

. البته چنين كاربردهايي در اين منظومه، زياد نيست؛زندان است
و تركيبات برساخته ميي گاهي كلمات :شود خود شاعر در متن وارد

كــم نگــه خفتيــا دگـــاي چهاشــــبمـچشرانــم دوش را  ران ـــم از
)171: همان(

زبـــآتشين كجــش بــان شـا بــر شاــج نهفتهن ـــه كداميــــد د؟ــدر
)179: همان(

هـــحال واــسر خيالــي از بـــو پذيـــشر در ســره راــه  وي او ره
)195: همان(

وا( )پراكنده، معلق:سر در
ايــد بنمـــچن بــكنشاط سياهنــودت ه نيست جاي بساطــه ويرانــه

)206: همان(
)روزگار، دنيا:نشاط سياه(

 زباندر محاوره كاركرد محصول منظومه ايندر نيما واژگاني هاي نوآورياز بخشي
از اثرپـذيري« عنـوان ذيلدرو ايناز پيش عناوين، تكراراز جلوگيري برايكه اوست

.شد بيان»محاوره زبان

 واژگاني ابهام.4.1.5

 برخـي بـراي مشخصـي معنـاي تواند نمي منظومه اينيهخوانندكه افتدمي اتفاق بسيار
 واژهآن خـاص كاربرداز ناشي بلكه؛نيست واژه مهجوربودندر ابهام اين.بيابدها كلمه

:استي ديگرها كلمهبا ارتباطدرو بيت افقي محور در
تنــد از مهالـرستم ار چن چـــسگ ـــك م آمده بر سنگــو ماهيــر
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 دستسربر مانده رنگ زاننهيك ببست رنــگو اوفتــاد رقـم بس
)224: همان(

.ندارند روشنيو مشخص معناي،بيتدر»رنگ«و»رقم« كه
چــه جرنگيوــم آنـبه دمـــاي پيوستي دل از يــرستي نميـــش

)179: همان(
بــه بآينهر آن ـــم گنـكه درخور ســـود مهر از ر به مهر گشودــج

)174: همان(

 واژه تكرار.4.1.6

 صـورت بـه شـاعر گـويي.شوندمي تكرار متناوبيا متوالي صورتبهها از واژه بسياري
در بـراي نمونـه،؛كـرده اسـت مقيـد واژه، تكراربهرا خود»اعنات«يا»لايلزمما الزام«

 بـار پـنج،»آن چگـونگيو سخن طلب اندر«منظومه، سوم بخش هفدهتادوازده ابيات
:است رفته كاربه» جان«يهو هفت بار واژ» سخن«يهواژ

 باشـــد نشــان جـانزرامانه چون باشــد جـــان نشــانرانـسخ گر
 من؟وتواز مانده چيسـت سخنجز تـناز جانو رميدتن جانز چون
ودــنب كاربه ترش خوش ايناز نقش وجـــود نمـــاي جهـــانـدـنقشبن
 بستنـدكمو بيش جملــه سخــندر پيوستنــد بــازو گشــادنــد بـس

 زردزري خــزينــهاز تــر ـوبــخـ پـــرورد جـــان زبـــان بـا سخني
 آرد جــان بــهرا تــو امـــا سخــن آرد جـــان بـهرا مانــده تــن زر،

)172: همان(

 هاي ادبي آرايه.4.1.7

مي بررسي آرايه،معنايي در سطح واژگاني اي ترين آرايه برجسته. گيرد هاي ادبي نيز انجام
مي»سقريميهقلع«يهكه در متن منظوم اين آرايه،درحقيقت. شود، تمثيل است مشاهده

. كه آن را به داستاني تمثيلي بدل كـرده اسـت، تاجاييشكل دادهبه ساختار كلي منظومه 
؛شدن سوق نيافته است گرچه اين منظومه، داستاني تمثيلي است، زبان به سمت استعاري

و بلكه صرفاً روايتي است كه فضاسازي روايـي، بـار تمثيلـي آن را بـه دوش مـي كشـد
ر،هاي ادبي صنعت شـاعر در ايـن. وايـت آن نيسـت ياريگر زبان منظومه در همراهي با

هرگـاه«ژرار ژنـت معتقـد اسـت كـه. هاي زباني فراتر نرفته است منظومه از حد دلالت
بيان در معناي شـاعرانه بـه كـار گيـريم، دلالـتيههاي نظري مجاز لغوي را بنابه قاعده
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: 1372احمـدي،(» شود كه هيچ دلالتـي قطعـي نخواهـد بـود معنايي چندان گسترده مي
و امكـان برداشـت گستردگي دلالت.)314 هـاي معتـدد ها، زبان را به سمت شـاعرانگي

مي سوق مي و بر ادبيت متن يههاي ادبي عـاملي بـر گسـتردگي حـوز آرايه. افزايد دهد
و انـواع،ويژهبه،ها ياكوبسن در ميان آرايه«. هاست دلالت و كنايه اشـاره دارد به استعاره

ا ديگر آرايه را گونه مييهز اين دو آرايهايي آن اهميت آرايه. داند اصلي هـاي ادبـي در
مي جايي رابطه است كه سبب جابه در هاي معمول بين اجزاي كلام و عناصـري را شوند

آن بافت شعري وارد مي قويمي،(» كند ها را ايجاب نمي كنند كه روند منطقي متن، وجود
با).94: 1383 و همچنـين زبـان حليلي ساختاريتيهبه شيو توجه در اينجا نيز شـناختي

و كنايه آرايه،هدليل كاركرد كم صنايع بديعي در منظوم به مي هاي استعاره .شوند بررسي

 استعاره.4.1.7.1

هـاي معنـايي هـاي زبـاني، دلالـت به دليل فراترنرفتن از حد دلالت»سقريميهقلع«زبان
و استعاره گسترده كه هاي آن، استعاره اي ندارد و آشناي ادبيات فارسي است هاي معمول

و مهـم،»دري دانـه«: متن وجود دارنـديهدر پيشين » عجـوز«اسـتعاره از فـرد بـاارزش
: همـان(استعاره از سـتارگان» روشنان فلك«،)183: 1387يوشيج،:نك(استعاره از دنيا

و ناله» دود«،)181 .و) 203: همان(استعاره از آه هـاي از سوي ديگر، كاربرد استعاره ...
هـاي تـر شـود، دلالـت جديد نشانگر آن است كه هرچه زبان به سطح شاعرانگي نزديك

و معناساز هستندها، رواي اين نوع استعاره. معنايي بيشتر را به دنبال خواهد داشت :تگر
تگ چشم باريده همچنان رگـمي خندهبر سرم برف گشتهرگــكه

)208: همان(
ايــص و چون بودهودهــام دردآلــجن ـــاف  كس چه داند كه چند

)223: همان(
)استعاره از راوي: جام دردآلوده(

 كنايه.4.1.7.2

ي زيباشناختي اثر را تقويت كند، بسـامد هاي تصويرساز كه جنبه، آرايهنيماي در منظومه
 هاي ادبي برگرفته از بستر محاوره اسـت، د؛ ولي كنايه كه بيش از ساير آرايهنندار فراوان

مي كنايه. بسيار به كار رفته است : شوند هاي اين متن به سه دسته تقسيم
حيـا كنايه از بـي» سپيد چشم«:اند شده گرفته محاوره زباناز مستقيمكه هايي كنايه.1

كنايـه از آرزوي موفقيـت بـراي كسـي» دميدن برآب فسون«،)188: همان(شرمو بي
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و» زودجوشي«،)193: همان(كردن، كسي را در حفاظ دعا قراردادن كنايـه از انـس
ار» خردكردن تره«،)196: همان(سريع با ديگران گرفتن الفت شـدن زش قائلكنايه از

دادن خـود بـا كنايـه از مطابقـت» با چه سازي رقصـيدن«و)201: همان(براي كسي
؛)214: همان(كسي يا چيزي 

 شادشـدناز كنايه»گشودن ازجبين گره«:اند يافته ادبيي جنبهكه عامي هاي كنايه.2
»به زندان انـداختنتن«،)180: همان( است صبح طلوع معنيبهكه صبح خنديدنو

 زنـدگي پايانتا آغازاز كنايه»گون دايره مسير«و) 189: همان(سختيو رنجاز كنايه
؛)203: همان(
:جديدونو هاي كنايه.3

بـــبنشستن  برطلعتان به روي چو ماه راه سيمير كرانهــد
)193: همان(

آن»برطلعتانمسي« و نشستن نشـيني كنايه از گوشه،ها در كنار راه استعاره از ستارگان
.دارديبسيار شاعرانگي باركه ها در هنگام صبح است آن

ن زمي خشك ور كه سبز زمينــاي برگشاده جبيـروستاه
)194: همان(

و خرم» روستاهاي برگشاده جبين« .است كنايه از روستاهاي سرسبز
 بـرآن طـرحو قصـه،»سـقريمي قلعـه«ي منظومـهدركه گفت توانمي طوركلي، به
 صـنايع گسـترشو بسط براي مجالي رو، ازاين دارد؛ چيرگي زبان زيباشناختي هاي جنبه

 تـر، كـلان سـطحيدر هرچنـد كـه است اين توجه شاياني نكته. نيست بيانيو بديعي
 جنبـه ايـنازآن زبـان دارد، قـرار اسـتعاري سـطحيو تمثيلبر منظومه، كليي شاكله

. است نبرده بهره چندان

 نحوي سطح دستوري.4.2

و ساختارهاي دستوري ميدان نوآوري و نحوشـكني اگـر تـدريجي هاي فـراوان نيسـت
مي آگاهانه نباشد، به و شنونده را مخدوش و. كند سادگي ارتباط گوينده ساختار رسـمي

+ مسنداليه( فاعل«ساختار رايج در زبان فارسي،  + مسند( مفعول) و نقـش» فعل) است
مي ديگر در لابهعناصر  هـاي سـاده اين وضعيت در جمله. شود لاي اين سه بخش تعيين

و جمله رعايت مي و نبايد بر آن، شكل هاي مركب علاوه شده است و بايد هاي ديگري ها
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و تصرف. اند نيز داشته و تأخير اين دخل بـه سـبب كلـي، طـور هـا بـه بخـش در تقديم
مي تن و قافيه اتفاق . افتاده است دادن شاعر به وزن

 جملات.4.2.1

از پردازي در تاريخ ادب فارسـي نشـان مـي نگاهي به سير تحول روايت دهـد كـه پـس
ايرانيانيهنويسي حاصل از خردگرايي حاكم بر انديش اي ساده هاي آغازين كه گونه قرن

ازهرايج بود و اطنـاب در متـون،قرن ششم به بعد، و تصنع، باعث درازگـويي توصيف
و تا روزگار نيما و منثور شده در.ه اسـت همين روند با اندكي تغيير رونق داشـت،منظوم

آل روايتيهزمين و داستان كوتاه، جلال و در قالب رمان احمـد بـه ابـداع نثـري پردازي
پو آوردن فعل» تلگرافي«مشهور به  هـاي ايـن بررسـي جملـه. درپي شهره اسـتيهاي

مي در اين زمينهرا منظومه تقدم نيما يوشيج  .دهد نشان

 ساده هاي جمله.4.2.1.1

وها جمله،در اين منظومه فراوانـي افعـال،. هـا فـراوان اسـت فعل تعدادآن تبعبه كوتاه
و همچـون مـي پديـد خواننـده ذهـندر ويژهيسرعتو فعاليت اي سـبكي مؤلفـه آورد

مي جلوه در گر و اسـت رفته كاربه سادهيهجمل دوازده بيت زير،سه شود؛ براي نمونه
:شودمي ديده متممو اضافه حرف بارسه تنها

 جــوشز بــرفت نــاآشــنـا، ديــد خــروش داشــتو بـود ديده آشنــا
 نشنــيدمن گـوشو گفـتمي قصـه اميــدز نشـــاناو حـرفهر داشت

 بشــدو رميـــدو نـاگـــهاز آمــد بشـدو نديــدانــنشـرااي هستــي
)170: همان(

،هـاي سـاده اسـت؛ همچنـين هاي مركب بيشتر از جمله شمار جمله،در كل منظومه
.است كمتر بسيار فعليه هاي جملهبه نسبت) اسميه( ربطي هاي جمله تعداد

دــرسيوودــب نصيب اينم گفتم دميد صبحو راهبه خفتيتــگف
)همان(

دـبشو رميدوهـــناگازدـــآم بشدو نديدانــنشرااييــهست
)همان(



)29پياپي( 1395، پاييز3ي شماره،8 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــ 130

 مركب هاي جمله.4.2.1.2

 ذهـن تـأثير زيـر يوشـيج نيمـا.دارنـد بسـيار كـاربرد در متن منظومه مركب هاي جمله
 سـعدي، مانندكه است شاعرانيازو داشته بيشتر تمايل مركب هاي جملهبهاشهپيچيد

ميو مخاطب ريزدميهمبهرا اركاناي كليشهو طبيعي نظم در را ناگزير  هـر كنـد كـه
. باشد داشته تأمل بيشتري بيت

و پيـرو را درپـي دارد يهدر منظومـ. ساختار جملات مركب، وابستگي جملات پايه
مي نيما مي اين وابستگي از قالب جمله فراتر و به ساختار وابسته ابيات تبديل شـود؛ رود

مي يعني بسياري از ابيات منظومه، تنها در چارچوب موقوف ايـن. شـوند المعاني معنادار
پي سطح نيز به سطح كلان و رفت تر وابستگي و در نهايت، سـاختار پراكنـده هاي روايي

بهيهمه منجر شده است كه شيومنسجم منظو،حال درعينِ تداعييهواسط سيال ذهن را
، باعـث»گمـان«يهواژ زيـر هـاي بيـتدر براي نمونه،؛معاني متعدد، در دل خود دارد

و ابيات نصيحت اي به متن افزوده است كه در روند اصـلي گونه ايجاد تداعي شده است
:دنروايت جايگاهي ندار

مـــاز من ج ردهــي  وپاي ببر مخور وز گماني كه هست دستايـوار
سـر بگشتـــگ ز كــي به راه در چو غبار ه رفت دست بدارـــواري
غلــب و غلط راندن ديگــط رفتــر چــن ه بر غلط خواندنــران را

مــست گمــر ز روي هـردم مدر نبــر خدنگـــان  رد ره به نشانــي
هـوه ره به دامـان منكــان را به كارشــرفتگ كـــان وهــــزار دارد

)211: همان(
به از طريق همين تداعي گيري بستر توصـيفي روايـت سمت شكل ها، ساختار منظومه

در. كند سير مي و توضـيحييهزمـر چنين كاربردهايي در انسجام مـتن ارتبـاط اضـافي
هممي«است كه  و دگرگـونيهاآنيهتوان را بدون آنكه ساختار متن دچار گسـيختگي

).99: 1376اخلاقي،(» شود، حذف كرد
هاي مركب برخي كاربردهاي خلاف قاعده سبب دشوارخواني مـتن در كاربرد جمله
 جـزاي بدون شرطييهجمل گاهي.هاي متعدد در متن منظومه دارد شده است كه نمونه

:است رفته كاربه شرط
 نخـورد دانهو كشتبهدشـگر مرغ نبـــرد راهآب ســـوي گــر تشنــه
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خــروزگ به چنين چه بري ود اينــار از گهــاي چنيــدر خـــن ريـر چه
)217: 1387يوشيج،(

:ندارد روشن معناييو است پريشان شرطي هاي جمله ساختار نيز گاهي
 درويـــشاي آيـيره كـداميــنوز خويــشرهازيـبرگراي اگــر ســـر

)206: همان(
 آرد التيـــام كـــه سنــــدروســـي آرد دامبهدل كـــه نـــوايــي گـــر

)205: همان(
و درك معنـا را سـخت كـرده هاي مركب جابـه هايي از جمله گاهي بخش جـا شـده

 بيتدر براي نمونهاست؛ 
 بتــاب ميـــانه ايـــناز وار پـريرو خــواب نبينــي تــا آشفتهتو هــم

)185: همان(
»نبينـي« بـراي قيد نقش جايي جابهبا است، خواب براي صفت»آشفته« بيت اين در

»تـو«از بايـد پـسكه»هم« ربط حرف،همچنين؛»...نبيني خواب آشفتهتا«: است يافته
 بيتدر. است شده صدرنشين آمد، مي

 مـــردماز نشـــانــي نــــه انــدرو گــم راهي هاش فرسنگ بـــه گــر
)207: همان(

 ايـن هـاي فرسنگدر رهرو اگر: است معناي بيت را مختل كرده قرينه، بدون حذف
.نيست مردماز نشاني اندرو راهنمايي براي كند،گم راهي بيابان

 جايي اجزاي جمله جابه.4.2.2

مياي ترتيب اجزاي اندازه زبان شعري تا گـويي جملـه جولانگـاه؛ريـزد جمله را به هم
ا ،رو ازايـن؛كنـد عمال تغييراتي است كه نظام زبـان شـعري، آن را ايجـاب مـي شاعر در

هاي اصلي از مشخصه. الزامي بر پايبندي كامل شاعر به ساختار نحوي زبان وجود ندارد
را»سقريميهقلع«يهزبان منظوم و دريافـت معنـا مشـكل كـرده، كـه گـاهي خـوانش

هاي زبان شـعري هاي اجزاي جمله است كه در بعضي ابيات از حد ضرورت جايي جابه
و تصرف در سـاختار نحـوي جملـه،  و دخل و معنـوي بـه فراتر رفته تعقيـدات لفظـي

ا :ستانجاميده
فلــروشن نظـــان اوي او كس نه او را به كار چارهي ارهـــك

)181: همان(
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.كرد كار او را نمييهكسي چار: اين چنين است ترتيب اجزاي جمله در مصرع دوم
چــــراه نظ  به خانه بنشستنن چو به گوريــــرا بستـــاره را

)187: همان(
 چو گوري نشستن؟يهچرا به خان: گونه است اين ترتيب اجزاي جمله در مصرع دوم

و نكوو تا جهان هست مــب هست زشت روــه تو دارد به طبع  ردم
)همان(

از ترتيب اجزاي جمله در مصرع دوم رو: اين بيت نيز عبارت است طبـع مـردم بـه تـو
.دارد

 حذف بخشي از فعل يا حذف فعل بدون قرينه.4.2.3

گـدر حسابي كه نيست با آن سنگ هرچه بگرفت از سياهي رن
)175: همان(

 از سياهي رنگ گرفت هرچه بود، هرچه وجود داشت
 رانم نمييـبسانـــآنادــــي آنانمنزوـخبهرــگانـــيادش

)همان(
 باد بخير يادشان: فعل حذف

بـــآموزتيــــنرم ز سـر رــاد سحر پي بريدم شتاب را كه به
)197: همان(

راپي بريدم مي شتاب .رفت كه به سر

 حروف.4.2.4

 ـداري نيمـاهويژه در منظومـيحروف، جايگاه و نقشـي چندجانبـه در منظومـه ايفـا ن د
از مي  ـهاي فضاسـاز در خلـق فضـاي كهـن نقـش دار همچون نمايه سوييكنند؛ و از ن د

مي،ديگر سوي مي.دنافزاي بر ابهام منظومه كاركردي فراتر از رسد نيما از حروف، به نظر
.كاركردهاي سطحي اراده كرده است

 يكديگر جايبه حروف كاربرد.4.2.4.1

آن، جابـه»سقريميهقلع«يههاي كاربرد حروف در منظوم يكي از ويژگي هـا بـا جـايي
مي اين جابه. يكديگر است رعايـت با هدفبرخي از حروف: دهد جايي به دو دليل رخ
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و برخي نشستهوزن به جاي ديگري محلـي در زبـان كـاربرديهتأثير لهجـ به دنبال،اند
:اند يافته

انـــمان ليـــدر پي خيال كه بود ماندگــدم  كه دارد سودباكـي
)179: همان(

)براي:با(
ف آمـــوان ازــــرود ببرابرد خلـــبام  وت من از من نامـرد در

) 187: همان(
)روي: برابر(

 رانــد خــودبـه تـــا بنكوهيد خـواند خــودبهاـــت نشكوفيد
)203: همان(

)از:به(
بــمانــديدم از ناگه راــقامتر ـــرا در رــموي خاكستهــبي

)210: همان(
)با:به(

.»از« حرفي گونه اضافهفك راي كاركرد.4.2.4.2

وــبه نكوي و آوازه در جهان افكندـــتزي چو نام گشت بلند
)187: همان(

رايهآواز: وز تو آوازه( )تو
و دزد بارش بردـــدهقان مرد بار او مانزي بر رهيــبارگ د

)210: همان(
ز دهقان( )بارگي دهقان: بارگي

.اهآن كاربرداز ناشي ابهامو زائد حروف.4.2.4.3

و نكو و هست زشت ت تا جهان هست روــطببهو داردــبه ع مردم
)187: همان(

ز من قص كـــرا خوانــميهـچو يــام دان سرگذشتههرهــي به
)207: همان(
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 اجزاي فعل نفيي كاربرد جداگانه.4.2.5

و» سـقريميهقلع«يههاي اصلي زبان منظوم اين ويژگي نيز از جمله مشخصه در اسـت
+ نـه«صـورت بدين معني كه در اين منظومه، فعل نفي اغلب بـه؛دارد بسياربسامد متن

يا» صورت مثبت فعل . كنـد معناي فعل نفـي مـييهتنهايي ارادبه»نه«آورده شده است
گ و ديريابي برخي ابيات شده است سبباهي همين مسئله .دشوارخواني

 مثبت فعل+»نه«.4.2.5.1

كـــنگسلي ز ره ودمـــبرههـــندم ار ـــه مقصودم نشكوهيـــدم
)193: همان(

 زخم او خوردنم چه مقصود استسود استاز مهر او مراهــن چو
)201: همان(

رنـــا نبينـــت به گنج درستبردميرهنهكس ج نخستــد به راه
)207: همان(

.فعل معنايدر»نه«.4.2.5.2

راـــهي گنهچ كس تــچشم تا نگرد ا نالش از كسي بخردـــوش
)175: همان(

 جاي درنگنهي در آن ـــگاهگ در حلقه، حلقه اندر زنگ بيمـزن
)181: همان(

اوــخش بهبنههيچ گيانهك جايي در گــجز و هرزه برآ ـــاد  رم
)204: همان(

ها متممو اضافه حروف.4.2.6

ازو دارد مهـمينقشـآن شـدتو حـدتاز كاسـتنو جملـه تركردن طولانيدر متمم
ايـندر مـتمم بسـامدو اسـتفاده كيفيـت. اسـت ادبي آثار سبكي بررسي مهم هاي زمينه

؛وجـود دارد مـتمم 202منظومـه، ايـن آغـازين بيتصددر. است برانگيز تأملهمنظوم
 مانند چنـد بيـت كرده است؛استفاده قيد جايبه متممو اضافه حروفاز نيما،همچنين

:زير
 چـــراغ سوخـــت ياوهبه آمد سحر چـــراغ نجـــستام ديـده نگه از

)170:همان(
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 قهـربه شكســت گــر تـواز شكند دهــركه وقتبهرا عهدشو عهده
)172: همان(

دربه سراي ايناز برد چون رخـــت پـــدر مهـــر بـه چنانمنسر بر
)175: همان(

:است شده مفعول جانشين متمم نيز گاهي
 ديـدن خويشتــنبه هـــم اندكــي سنجيــدن كـــار بــه بايــد نيك

)172: همان(
.و اين كاربرد خلاف قاعده دستور است دارد مفعولبه نياز»ديدن« فعل،دوم مصراع در

 كهــن نـــه نــو نـــه نامدم سخني كــن بالاو زيـــر پــرده اين اندر
)همان(

.باشد تواندمي»پرده اين«كه دارد مفعولبه نياز»كن بالاو زير« نيز اينجا در

»چگونه«و»چه«خاص كاربرد.4.2.7

در برده بهره فراوان»چه«از منظومه ايندر نيما و تقريباً  تـوأم ابهـاميكه كجاهر است
:است استفاده كرده واژه ايناز است، بوده كاردر شگفتي با

 گشــت آنـماز طبعكه ديدمچهگو گذشــت كـه ساليانچه حساب در
)182: همان(

.دارد خوددر نيزرا استفهامو ابهام اما؛است تعجبي صفتبه شبيه»چه«بيت اين در
مـــچ طبـــو قـرا م رار نگشتع از ز آنكــچه ه ساليان چه گذشتـرا

)194: همان(
 بســت كـارمچهباچهدرزدستد رست چــونامدهـديارـكازمـدل

)182: همان(
:داردرا كاربرد همين نيز»چگونه« ابياتاي پاره در

 گشـــاي چهـــره چگونه عيشي ساز پـايهـب ليـك پرده سوي درون از
)181: همان(

چنـــب ه نگاهـدش چگونـــه در نايـــخستاهـپن ان خستهــان بوستـــر
)202: همان(

:رودمي كاربه شكل همينبه گاهي نيز»كجا«
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 تعب چــه ايــن بـر كجا رسيدهيا صعبي ضجهچهبا گشتهجاز يا
)180: همان(

 سـطح همچـون نيـز، نحـوي ساختاردر گرايي كهن شده، گفته نحوي نكاتبر افزون
 ايـن عنـاوين، تكـراري شـبههاز جلوگيري دليلبهكه شودمي مشاهده وفوربه واژگاني،

.شد مطرح»آركائيسميا گرايي كهن« بحث ذيل نيز قسمت

 گيري نتيجه.5

از؛دارد بسياري زدايانه كاربرد آشنا،»سقريميهقلع«يهزبان در منظوم امـا دشـواري آن
هاي شـعر دشواري. شده در متون سنتي شعر فارسي نيست شناخته هاي دشوارييهمقول

مي پس از توضيح واژه،عمده طوربه،سنتي فارسي  ماننـد گاهي نيز متـوني. شوند ها رفع
در بوستانو نظامي الاسرار مخزن سعدي، به كالبدشكافي ساختار جمله نيـاز دارنـد؛ امـا

وحل كدام از اين راه اين منظومه هيچ هـا بـراي ارتبـاط دقيـق بـا منظومـه كـافي نيسـت
ايـن. خواننده براي درك معنا ناگزير است محور عمودي منظومـه را نيـز بررسـي كنـد 

دربشده ادبي نيما ناشييهموضوع ممكن است از نظري اشد كه معتقد است واحد معنـا
ي نكتـه. شعر نبايد بيت باشد، بلكه هر شعر بايد ساختار معنـايي واحـدي داشـته باشـد 

مي ديگر آن كه نيما ابهام را ازجمله و مـرزي؛داند لطايف شعر اما براي ايـن ابهـام حـد
و آن را تا جايي مجاز مي ر قائل است و خواننده .ا حفظ كندداند كه ارتباط ميان شاعر

و پيچده، واژه»سقريميهقلع«يهمنظوم اي ولي زبـان آن تاانـدازه؛ندارد هاي دشوار
مي. ديرياب است لاي آنچه زبان شعر را پيچيده بيروني است كه با گـذر از آن،يهسازد،

ميي هسته اي اي ديگـر اسـت؛ زيـرا در پـاره اما حال بر گونه اين اثردر. نمايد معنا رخ
و مانند هسـته خود،مواقع در. هـاي شـعر سـنتي زوديـاب نيسـت هسته پيچيدگي دارد

و نيـاز بـه گـره،بعضي مواقع نيز از ديگـر دلايـل. گشـايي دارد نحو جمله مـانع اسـت
و شعر توان به تفاوت لحنمي بودن منظومه، ديرياب معاصـر اشـاره مندي در شعر سنتي

مي الشعر، درستي كلام را جانشين لحن كرد؛ قدما با تحصيل علم در. كردند مندي اين امر
و بـا تمهيـداتي چـون  منـدي، ورود محـاوره بـه شـعر، لحـن:شعر معاصر رنگ باخت

شد هاي قاعده جايگزين چارچوب ويژگي زبان محـاوره در ايـن. مند قوانين زباني كهن
 سببيل گفتار به نوشتار است كه ناآشنايي مخاطب با اين ساختار تبديهمنظومه به شيو

و به بيان شـفاهي نيـاز شعر نيما لحن. شودميايجاد اشكال در خوانش منظومه دار است
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و نبود علائم نگارشي در دريافت معنا را دشوار كرده اسـت؛ بـه همـين سـبب، آن دارد
و تركيب اسم گ ها و . شـود اهي با سـكون، معنـادار مـي هاي پشت سر هم، گاهي اضافي
مييهنكت هـاي بـه موضـوع آن است كـه انتقـال،كند ديگر كه زبان منظومه را توصيف

بهگوناگون و اين به شيو سبب تداعي، گـردد كـه روايتگري نيمـا بـازمييهمعاني است
 عبارت ديگر، نيما ساختارهاي موازي ايجاد كردهبه؛سبب خلق كليت منظومه شده است

هـايي تـر، ويژگـي در سـطح جزئـي. شدن متن شده اسـتو همين مسئله باعث طولاني
واهاي فراوان اجزاي جمله، ساختارهاي مخـ جايي جابه:همچون ... لف قيـاس دسـتوري

ايـن موضـوع. بـرده اسـت هاي قواعد نحـوي زبـان فراتـر از چارچوبرا زبان منظومه 
گويي نيما در تلاش بـراي رهـايي. شك حاصل نگاه خاص نيما به دستور زبان است بي

بايد به اين موضـوع توجـه كـرد كـه. تجويزهاي دستوري بوده است بنداز قيدوها واژه
و تحولاتي كه نيما در زبان شعر فارسـي پديـد آورد  ، نـه از روي نـاتواني، بلكـههتغيير

معاصـر تغييرات اساسي كه بايد در زبـان شـعر ايجاد براي استهسنجيده بوديهاي گام
.افتاد فارسي اتفاق مي

ي قلعه«ي منظومهكه دهدمي نشان پژوهش ايندر نحويو واژگاني سطوح بررسي
 اسـت، اسـتوار كهـن شـعراز اصـوليبرو شده سروده مثنوي قالبدركه نيما»سقريم

 بـروزرا خـودي نوگرايانـه ويژگـي كهـن، هـاي منظومهبا قياسدركه دارد هايي مؤلفه
 بـر كـهآن روايـتي شـيوه است، منظومه روايت مناسب بستركه مثنوي قالب دهد؛ مي

 يافتـه نمـود منظومـه زبـاندركه آركائيسم زياد نسبتاً بسامدو است استوار سرايي قصه
 ساختاردر تصرف محاوره،از اثرپذيريو دهدمي نشانرا منظومه اين گرايي كهن است،

و كهـن بستردر منظومه زبان محدودنبودنبر حروف، متفاوت كاربستوها جمله نحو
 سـيلان گفـت تـوان مـي بنـابراين؛كندمي دلالت ادبي نوشتاري زبان سطحازآن فراروي

 ايـن شـده، معنا ديريابي باعث هرچند نو،و كهني رويهدودر منظومه اين زباني سطح
. است داده قرار نيمانوو كهن اشعار واسطحد مثابهبهرا اثر

 يادداشت
در كـه اسـت»دود« نـامبه بيتيششي قطعهيك ها، سال ايني گسترهدر نيماي سروده تنها.1

.است سروده) 1313(»سقريمي قلعه«ي منظومه سرايش سال همان
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